
حل ملی بست بحران و ضرورت يک راهفرمان نِرون هيتلر تا زمين سوخته جمهوری اسلامی؛ ايران در بن  

 
 

شودبحران اقتصادی؛ وقتی منابع کشور به جای توسعه، هزينه بحران می  

 
 

نفوذ بنا کرده  های ذیجمهوری اسلامی به ساختاری تبديل شده که بقای خود را بر سرکوب، فساد، انحصار قدرت و شبکه
ای شده و نتيجه های منطقهسازی و تنشگذاری، صرف بحران است. منابع و بودجه کشور به جای رفاه، توسعه و سرمايه

 آن فشار سنگين اقتصادی، کاهش قدرت خريد، گسترش فقر، مهاجرت و فرسايش سرمايه اجتماعی است. 

هايی درباره نحوه واگذاری و فروش نفت و منابع ملی؛ پرسش  

 
 

های منتشرشده نام چهار  های جدی ايجاد کرده است. گزارشدر چنين شرايطی، نحوه مديريت منابع نفتی کشور نيز پرسش
اند. بر اساس اين  الله رضوی، محمدهادی مؤمنين و حسين شمخانی، را مطرح کردهتراستی نفتی، علی بايندريان، روح

صورت اعتباری و با  ميليون بشکه نفت در اختيار اين چهار نفر قرار گرفته و فروش آن به ٨٠تا  ٧٢ها، حدود گزارش
دلار برای هر بشکه در نظر   ٨ميليون بشکه، اگر تخفيف حدود  ٨٠درصد انجام شده است. بر مبنای  ٨تخفيفی حدود 

ميليون دلار  ۶٨٠دلاری، اين رقم به حدود   ٨.۵رسد و با تخفيف ميليون دلار می ۶۴٠گرفته شود، اختلاف قيمت به حدود 
رسد. پرسش اصلی اين است که اين نفت با چه قيمتی، بر اساس چه سازوکاری و با چه تضامينی واگذار شده و درآمد  می

 حاصل از آن به کجا رفته است.

 ترانزيت در بحران؛ افزايش هزينه و دشواری مسيرهای تجاری

 
 

ها و افزايش زمان  در بخش ترانزيت نيز وضعيت دشوارتر شده است؛ اختلال در مسيرهای زمينی و مرزی، توقف کاميون
رو کرده است. تلاش جمهوری اسلامی برای دور زدن  و هزينه عبور، تجارت ترانزيتی ايران را با مشکلات جدی روبه

رو شده است.های دريايی از طريق مسيرهای زمينی نيز با موانع جدی روبه محدوديت  

های اقتصادی ايران تنگه هرمز و انرژی؛ فشار بر شريان  

ها، صادرات نفت در بخش انرژی نيز وضعيت بسيار سنگين است. با بسته ماندن تنگه هرمز و کاهش شديد عبور نفتکش
شدت کاهش يافته است. برای  خام ايران عملاً به نزديک صفر رسيده و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت نيز به

اقتصادی که بخش مهمی از درآمدهای ارزی آن به صادرات نفت وابسته است، از دست رفتن اين مسير حياتی فشار بسيار  
کند.سنگينی بر منابع مالی حکومت وارد می  

 
 

المللی؛ اقتصاد در محاصره بحرانای و بينفشارهای منطقه  



 
 

روست. دونالد ترامپ درباره ادامه مسير  ای روبههمزمان، جمهوری اسلامی با فشارهای سياسی و نظامی فزاينده
تواند بر مسير تحولات رو سخن گفته و ديدار او با رهبران کشورهای خليج فارس میهای پيشرويارويی با ايران و گزينه

های انرژی و اقتصاد  ای نيز خطر آسيب بيشتر به زيرساختهای منطقهآينده منطقه تأثير بگذارد. ادامه حملات و تنش
 کشورهای منطقه را افزايش داده است.

 
 

های عملياتی های هوايی؛ افزايش هزينه و محدوديتتحريم  

 
 

های وابسته، نيز بخشی از فشارهای  اير، ماهان و ديگر شرکتهای هوايی جمهوری اسلامی، از جمله ايران تحريم شرکت
ها با محدود کردن دسترسی به هواپيما، قطعات، خدمات فنی، بيمه و مسيرهای المللی بر حکومت است. اين تحريمبين

تواند بر زندگی مردم و  اند؛ هرچند پيامدهای آن می های اقتصادی و عملياتی حکومت را افزايش دادهپروازی، هزينه
 ارتباطات عادی شهروندان نيز اثر بگذارد.

 
 

شودتر میفرمان نِرون؛ وقتی بقای ديکتاتوری از بقای کشور مهم  

 
 

صادر کرد. اين فرمان خواستار   ١٩۴۵مارس   ١٩سوخته بود که آدولف هيتلر در «فرمان نِرون» يک دستور زمين
نشينی بود ونقل و امکانات تأمين و ارتباطی در مناطق در معرض عقبهای حملنابودی تأسيسات صنعتی و خدماتی، شبکه

 تا اين امکانات به دست متفقين نيفتد. 

های جنگ به اين ديدگاه افراطی گره خورده بود که اگر ملت آلمان در جنگ شکست منطق اين فرمان در واپسين ماه
توانست به زندگی مردم پس از جنگ کمک کند وجود ندارد. به اين  خورده است، ديگر دليلی برای حفظ امکاناتی که می

توانستند قربانی بقای ايدئولوژی و حکومت شوند.ترتيب، ابزارهای حيات و بازسازی کشور نيز می  

رو شد. آلبرت اشپير، وزير تسليحات و توليد  هايی در داخل ساختار حکومت و ارتش روبهاجرای کامل فرمان با مقاومت
های آلمان مخالفت کرد و فرماندهان محلی نيز در مواردی از اجرای کامل آن  جنگی، با سياست نابودی کامل زيرساخت

های آلمان که هيتلر خواسته بود تحقق نيافت. خودداری کردند؛ به همين دليل، نابودی مطلق زيرساخت  

افتد، کشور و مردم  ها، زمانی که بقای حکومت به خطر میدهد که در منطق برخی ديکتاتوریاين تجربه تاريخی نشان می
ها و آينده کشور  ها، اقتصاد، زيرساختای برای حفظ قدرت تبديل شوند. در چنين شرايطی، جان انسان توانند به هزينهمی

شود.دهند و بقای ساختار قدرت به اولويت اصلی تبديل می اهميت خود را از دست می   

هر دو روی يک توان ميان منطق فرمان نِرون و رفتار جمهوری اسلامی يک وجه مشترک ديد: از اين منظر، می
ها و آينده کشور باشد. اند؛ بقای ساختار قدرت به هر قيمت، حتی اگر هزينه آن مردم، اقتصاد، زيرساختسکه  



ها، فشار  های انسانی، تحريمدر مورد جمهوری اسلامی، منتقدان حکومت بر اين باورند که حاکميت در برابر هزينه
های کشور حساسيت لازم را نشان نداده است. از اين منظر، کشته شدن مردم، افزايش فقر  اقتصادی و آسيب به زيرساخت 

های کشور، تا زمانی که بقای ساختار قدرت در اولويت باشد، مانعی  و فشار اقتصادی و حتی آسيب ديدن زيرساخت
شود.های حکومت محسوب نمیکننده برای ادامه سياستتعيين  

المللی، در  های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و بيندر چنين شرايطی، جمهوری اسلامی نيز علاوه بر مجموعه بحران 
های آينده زمينی سوخته و کشوری فرسوده را تحويل مردم و نسلصورت ادامه اين مسير، قرار است به بهانه بقای خود، 

های ای که بخش بزرگی از فرصت شده، منابع فرسوده و جامعهديده، اقتصاد تضعيفهای آسيب؛ کشوری با زيرساختدهد
 توسعه و پيشرفت خود را از دست داده است. 

 
 

های آينده هزينه امروز؛ ميراثی برای نسل  

 
 

های آينده بر جای خواهد  در اين ميان، مسئله فقط وضعيت امروز نيست؛ مسئله ميراثی است که اين ساختار برای نسل 
ها، مهاجرت نيروهای متخصص، کاهش سرمايه اجتماعی و تشديد گذاشت. اگر روند فرسايش اقتصادی، تخريب زيرساخت

های آينده نيز بايد بخش  های داخلی و خارجی ادامه پيدا کند، هزينه آن تنها متوجه نسل حاضر نخواهد بود، بلکه نسلبحران
ها را جبران کنند.بزرگی از اين خسارت   

ها و های ميان دورهکه تفاوتمقايسه تاريخی زمانی ارزشمند است که به فهم بهتر سازوکارهای قدرت کمک کند، نه آن 
تر آن های سياسی را ناديده بگيرد. فرمان نِرون در بستر فروپاشی نظامی آلمان نازی صادر شد، اما معنای گستردهنظام

هايش را تهديدی پندارد، هر مخالفتی با سياستهمچنان قابل بررسی است: هنگامی که حکومت، خود را با کشور يکی می
گذارد. های خود را بر دوش مردم میهای تصميمکند و هزينهعليه موجوديت ملی معرفی می  

 
 

ها؛ مسئوليت حفظ آينده کشور ايران فراتر از حکومت  

 
 

ها حفظ امکان زندگی و آينده مردم است، نه حفظ قدرت به بهای نابودی آن آينده. هيچ ساختار مسئوليت تاريخی حکومت
تواند خود را چنان با مفهوم کشور درهم بياميزد که نقد آن، خيانت به وطن تلقی شود. ايران پيش از هر  سياسی نمی

 حکومت و فراتر از هر ايدئولوژی وجود داشته است و آينده آن نيز نبايد به سرنوشت يک ساختار سياسی گره بخورد.

های ملی است. هر  از اين رو، دفاع از ايران به معنای دفاع از مردم، آزادی، امنيت، اقتصاد، محيط زيست و زيرساخت
کند يا نه. اگر تصميمی بايد با اين معيار سنجيده شود که آيا به کاهش رنج مردم و حفظ ظرفيت بازسازی کشور کمک می

ها وابسته شود، آن بقا نه نشانه قدرت، بلکه نشانه شکست تاريخی و اخلاقی است. بقای حکومت به نابودی اين ظرفيت  

پردازند. حفظ کشور، پيش از هر های امروز و فردا میهايی باشد که هزينه آن را نسل ايران نبايد ميدان آزمون سياست
گيری نياز دارد.  گويی، پرهيز از ماجراجويی و قرار دادن منافع عمومی در مرکز تصميمچيز، به پذيرش مسئوليت، پاسخ



شوند و ويرانی به نام ضرورت سياسی  ای بيرون بيايد که در آن مردم قربانی بقای قدرت میآينده ايران بايد از چرخه 
گردد.توجيه می  

 
 

 تغيير ساختار سياسی؛ ضرورت عبور از چرخه بحران 

 
 

در اين شرايط، جمهوری اسلامی خود به بخش اصلی بحران تبديل شده است و بدون تغيير بنيادين اين ساختار سياسی، حل  
هايی است  های روشن اين وضعيت، تکرار سياستپذير نخواهد بود. يکی از نشانهبسياری از معضلات اساسی ايران امکان 

های فرسوده، اقتصاد  دهد؛ يعنی کشوری با زيرساختکه ايران را در معرض تبديل شدن به «کشور سوخته» قرار می
شده در خدمت بقای حکومت. گرفتهای گروگانديده و آيندهای آسيبويران، جامعه  

شوند که شکاف ميان منافع حکومت و منافع رو میها زمانی با بحران جدی روبهدهد ديکتاتوریتجربه تاريخی نشان می
های اقتصادی،  ای از بحران جامعه آشکار شود و هزينه ادامه وضع موجود افزايش يابد. جمهوری اسلامی نيز با مجموعه

تواند ميان بقای خود و منافع المللی مواجه است و پرسش اساسی اين است که آيا ساختار قدرت می سياسی، اجتماعی و بين
 بلندمدت ايران تعادل ايجاد کند يا خير.

شرط آغاز مسيری تازه برای ايران است؛  از اين رو، تغيير حکومت و گذار از جمهوری اسلامی، از منظر اين مقاله، پيش
های کشور و استمرار زندگی اقتصادی و اجتماعی همراه  مسيری که بايد با حفظ تماميت ارضی، امنيت مردم، زيرساخت

 باشد.

 
 

 همگرايی نيروهای سياسی و اجتماعی؛ از پراکندگی به همکاری ملی 

 
 

اکنون برای دوران گذار آماده  نيروهای سياسی و اجتماعی ايران، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، بايد از هم 
توانند، باشند. نيروهای مدنی، اجتماعی، سياسی، صنفی، دانشگاهی و تخصصی داخل کشور و ايرانيان خارج از کشور می

های خود، بر اصول مشترکی مانند حاکميت مردم، تماميت ارضی ايران، سکولاريسم، با حفظ استقلال و تفاوت ديدگاه
ها و انتخابات آزاد همکاری کنند. حقوق بشر، آزادی احزاب و رسانه  

ای شکل بگيرد که نيروهای داخل کشور نيز در طراحی آينده و روند گذار، نقش واقعی و گونهاين همکاری بايد به
های تخصصی، ارتباطی و مديريتی خود را در کنار آنان  کننده داشته باشند و ايرانيان خارج از کشور بتوانند ظرفيتتعيين

ای برای آينده ايران بدون توجه به ظرفيت اجتماعی و سياسی داخل کشور و بدون مشارکت ايرانيان قرار دهند. هيچ پروژه
تواند تصويری کامل از جامعه ايران ارائه دهد. خارج از کشور نمی  

 
 

های پراکنده ايرانيان سازی ملی؛ اتصال ظرفيتشبکه  



 
 

سازی، ايجاد ارتباط منظم و پايدار ميان سازی ملی بايد يکی از محورهای اصلی اين همکاری باشد. هدف از شبکهشبکه
های پراکنده را ای که بتواند ظرفيتنيروهای سياسی، اجتماعی، مدنی و تخصصی در داخل و خارج از کشور است؛ شبکه

های مختلف را فراهم سازد. به يکديگر متصل کند، تبادل تجربه و اطلاعات را افزايش دهد و امکان همکاری در حوزه  

پذيری و تقسيم کار شکل بگيرد و از تمرکز قدرت در دست يک فرد يا  اين شبکه بايد بر پايه اعتماد، شفافيت، مسئوليت
گروه محدود جلوگيری کند. ارتباط ميان متخصصان اقتصاد، حقوق، مديريت، انرژی، فناوری، سياست خارجی، امنيت،  

تواند زمينه ايجاد يک ظرفيت تخصصی گسترده برای دوران گذار و پس از  ها میآموزش، بهداشت، رسانه و ديگر حوزه
 آن را فراهم کند.

های مدنی، دانشگاهيان، فعالان سازی همچنين بايد ارتباط ميان ايرانيان داخل کشور، ايرانيان خارج از کشور، تشکلشبکه
های جای پراکندگی و فعاليتتواند بهای میهای سياسی مختلف را تقويت کند. چنين شبکهاجتماعی، متخصصان و جريان 

های موجود را برای يک برنامه ملی به يکديگر پيوند مقطعی، زمينه همکاری مستمر و هدفمند را فراهم کند و ظرفيت
 دهد. 

 
 

ريزی؛ آمادگی برای دوران گذار سازماندهی و برنامه  

 
 

ايران به چيزی فراتر از اعتراض نياز دارد؛ به سازماندهی، برنامه و آمادگی برای اداره کشور در دوران گذار و پس از  
های اقتصاد، حقوق، مديريت، انرژی، سياست خارجی،  ای از متخصصان در داخل و خارج کشور در حوزه آن. شبکه 

ها، استمرار ای عملی برای جلوگيری از فروپاشی اقتصادی، حفظ زيرساختها بايد برنامهامنيت، آموزش و ديگر حوزه
 خدمات عمومی و برگزاری انتخابات آزاد آماده کند. 

 
 

 کنگره ملی؛ سازوکاری برای همگرايی و هماهنگی

 
 

تواند گام مهمی در جهت همگرايی نيروهای سياسی، اجتماعی، مدنی برای تحقق اين هدف، برگزاری يک کنگره ملی می
های گوناگون، نيروهای داخل کشور، ايرانيان خارج از  و تخصصی باشد. اين کنگره بايد با مشارکت نمايندگان جريان

گيری و  وگو، تصميمهای مختلف و با تکيه بر اصول مشترک، سازوکاری شفاف برای گفتکشور و متخصصان حوزه
ای  های دوران گذار و ايجاد شبکهها ايجاد کند. برآيند کنگره بايد تدوين يک منشور ملی، تعيين اولويتتقسيم مسئوليت

 منسجم برای همکاری در داخل و خارج از کشور باشد.

 
 



های تخصصی؛ برنامه برای اداره کشور کارگروه  

 
 

های اقتصاد و بودجه، انرژی و زيرساخت، حقوق و توانند در حوزههای تخصصی میدر چارچوب اين کنگره، کارگروه
قانون اساسی، مديريت دوران گذار، سياست خارجی، امنيت و دفاع ملی، عدالت انتقالی، آموزش و بهداشت، محيط زيست، 

ای اجرايی،  گيری از کارشناسان مستقل، برنامهرسانه و ارتباطات و امور اجتماعی تشکيل شوند. هر کارگروه بايد با بهره
شده و قابل ارزيابی ارائه دهد و نتايج آن را در اختيار کنگره و افکار عمومی قرار دهد.بندیزمان  

 
 

های يک شبکه ملیگويی؛ پايهشفافيت و پاسخ  

 
 

های صنفی، ای باشد که ارتباط ميان متخصصان، نيروهای مدنی، تشکلگونهها بايد بهای اين کارگروهسازماندهی شبکه
ای برای ثبت پيشنهادها و ای مستقل، سامانهدانشگاهيان و ايرانيان داخل و خارج از کشور را تقويت کند. ايجاد دبيرخانه

گويی  ها کمک کند. شفافيت مالی، پاسختواند به استمرار اين همکاریهای تخصصی کشور میبانک اطلاعاتی از ظرفيت
کنندگان و پرهيز از انحصار سياسی نيز بايد از اصول بنيادين اين شبکه باشد.عمومی، رعايت حقوق برابر مشارکت  

 
 

 اراده مردم؛ مقصد نهايی دوران گذار

 
 

ای نبايد جايگزين اراده مردم شود، بلکه بايد زمينه را برای انتقال منظم قدرت، حفظ ثبات کشور و برآيند چنين کنگره
گو برای هماهنگی دوران گذار و  پرسی و انتخابات آزاد فراهم کند. هدف، ايجاد نهادی موقت و پاسخبرگزاری همه

سازی شرايطی است که مردم ايران، در داخل و خارج از کشور، در نهايت بتوانند از طريق سازوکارهای آزاد و  آماده
 دموکراتيک درباره آينده سياسی کشور تصميم بگيرند. 

مسئله اصلی ساختن ايرانی است که پس از جمهوری اسلامی بتواند آزاد، دموکراتيک، امن، آباد و قدرتمند باشد؛ ايرانی که  
گيری شفاف، جايگزين پراکندگی، انحصار و  سازی، همکاری تخصصی و تصميمدر آن سازماندهی ملی، شبکه

سازی شود. بحران  

 
 

 مسئوليت تاريخی ايرانيان؛ نگذاريم ايران به «کشور سوخته» تبديل شود 

 
 



خواه پذيری، تعهد و همکاری همه ايرانيان دموکراسیحل بيش از هر چيز به مسئوليتاز نگاه نگارنده، تحقق اين راه
ای بهتر عنوان پيشنهادی برای عبور از وضعيت موجود و ساختن آيندهبستگی دارد. اين راهکار برای ثبت در تاريخ و به

 برای ايران ارائه شده است؛ اکنون انتخاب با خود ماست. 

شده توسط جمهوری اسلامی تبديل شود، های انباشتهخواهيم ايران به کشوری سوخته، فرسوده و گرفتار بحران اگر نمی
ترين اولويت پذيری، همگرايی و اقدام ملی نياز داريم. سرنوشت ايران بايد مهمامروز بيش از هر زمان ديگری به مسئوليت

 هر نيروی سياسی، حزب و سازمان سياسی باشد.

های آينده شود. تاريخ  ها نبايد مانع همکاری بر سر منافع اساسی کشور و آينده نسلها و تفاوت در روشاختلاف ديدگاه
درباره عملکرد همه نيروهای سياسی قضاوت خواهد کرد و مسئوليت امروز ما اين است که برای حفظ ايران و ساختن  

های موجود استفاده کنيم. ای آزاد، دموکراتيک و آباد، از فرصتآينده  

 
 

شناسمحمد زمانی، کنشگر سياسی، جامعه  

 


